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مقدمه
با خــدا معامله کردن، نه به عنوان صاحب مــال و جان- که صاحب همه چیز 

خود اوســت- بلكه به عنوان امانت داري که چند صباحي، مالک، چیزهایي در 

اختیار او قرار داده تا در آنچه او نظر دارد، مصرف کند، محبّت خدا را در دل 

معامله کننده وارد مي کند. بنا به بشــارت قرآن مجاهد في سبیل الله با خدا معامله 

کرده اســت و ســواي مغفرت گناهان و ورود در بهشت و مســاکن طیّبه، لوح 
تقدیر خاص یعني »محبتّ« خدا را دریافت مي کند: و اخري تحبّونها)  (

وقتي محبّت خدا به دلي  القا مي شــود: آن دل، عصمت پیدا مي کند از گناه: 

الهــي لم یكن لي حَوْلٌ فانتقل به عن معصیتک الاّ في وقتٍ ایقظتني لمحبّتک)   (. 

چشــم و گوش و دل رزمنده اي که با جان و مالش با خدا مخلصانه معامله کرده 

اســت، نه چشم و گوش و دلي اســت که همگان دارند و خود او قبل از معامله 

داشــت. به قول صدق رســول خدا صلي الله علیه وآله وسلمّ که فرمود: اگر از دل 

مراقبت شــود تا هر نامیمون و ناپســندي در آن وارد نشود، مي شنوید آنچه من 

مي شنوم و مي بینید آنچه من مي بینم.

*  - سورة صف، آيات 13-10.
**  - مناجات شعبانيه.
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اگر در زندگي و رزمِ مجاهدان دفاع مقدس، مي شــنویم یا مي خوانیم اموري 

را که برایمان تعجّب آور یا بیگانه است، از آن جهت است که دلِ ما در غفلت از 

خدا، زنگار بســته و دلِ آنان در یاد واقعي خدا، جلا پیدا کرده و در چنین دلي 

بازتاب نور خدا پیداست. از جملة این امور، دانستن وقت شهادت، کیفیت آن و 

دادن نشــانيِ محل شهادت و محل دفن است. هر نامي بر این آگاهي مي خواهید 

بگذارید، اساس همان است که قرآن و رسول خدا فرمودند: رمز و راز دیگري 

نیســت، عبودیتّ و با خدا معامله کردن و دل را مراقبت از گناه کردن، محبّت 

خدا را در دل القا مي کند و چنین دلي خیلي مسائل و امور را مي بیند و مي داند، 

گاه نشــانه هایي بروز پیدا مي کند و گرنه بســیارند حقایقي که لب از گفتن آن 

بسته اند.

در این مجموعة خاطره ها، گوشه هایي از عنایت الهي بر رزمندگان شهید دفاع 

مقدس را شاهدیم که خواست رزمندگان در روز و ساعت، نوع و محل شهادت 

و دفن، برآورده شــده است. پیشــاپیش خبر دادن رزمندة شهید، یعني خواستي 

که از ســوي خدا برآورده شده است؛ یعني او به دعوت حق لبیک مي گوید و 

خدا هم درخواســت او را اجابت مي کند. هر چه هست، کرامت است و بزرگي 

و محبّتي دوجانبه: رضي الله عنهم و رضوا عنه، ذلک لمن خشي ربهّ)  (، خوشا به 

سعادت آنان و آنها که راه شهیدان را به جدّ ادامه مي دهند. 

مؤسسه فرهنگي هنري قدرولايت

*  - سورة بينهّ، آية 8.


